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  از منظر جامعه شناسي سينماآرا  فرمان بهمن تحليل آثار: مرگ و جامعه

  ∗∗ساحل فرشباف ∗اعظم راودراد
  )30/6/88: ، تاريخ پذيرش21/11/87:تاريخ دريافت(

  
   :چكيده

 اين آثار با رابطه متقابلو آرا  فرمانگانه بهمن  سهآثار  تحليلمقاله  اين هدف اصلي در
 پيرامون اثرهنري والا و ريات لوسين گلدمننظ  ازگيري بهره با بدين منظور و. جامعه ايران است

 ة اينمطالع. تحليل شوندسينما شناسي  جامعه منظرازاين سه فيلم   سعي شدههنرمند والا،
 و نقد است، نشانه شناسي فني مبتني بربيشتر  كه دراين نوشتار روش نقد درون نگر دو ها از فيلم

پس از مطالعه  .ه استها با جامعه، استفاده شد  فيلمة ابزاري براي بررسي رابط به عنوانبرون نگر
اين سه فيلم از منظر نمايش مفهوم  ،توان گفت ها و بررسي هريك به شكلي جداگانه مي فيلم

اند و به  طه متناسبي با جامعه برقرار كردهمرگ در سطوح مختلف فردي، طبقاتي و اجتماعي راب
 انقلاب هستند كه تفكرات اخلاقي و نوعي معرف تفكرات قشر هنرمند و انديشمند قبل از

   .اند اند و به همين دليل به آساني در دل نظام فكري موجود حل نشده اجتماعي ويژه خود را داشته
  ومطرح شدهنويسنده به وضوح  و هنرمند قشر دو  مسايل از اين سه اثرفيلم دو در
مسئله ها  در اين فيلم .ده استه شديكش  به تصوير در پرتو مفهوم مرگ،هايشان آرمان ها و دغدغه

شده است، به طوري كه نه تنها منفور نيست، بلكه بررسي  اي ديگر زاويه مرگ درزندگي اينان از
 ومشكلات اجتماعيل ئمساديگر  درفيلم شود ن تلقي مي پيرامو نامطلوبجامعه  رهايي ازعامل

يانگر نوعي مرگ، اين بار در ه شده است كه خود بدي تصوير كشاي به  گونهجامعه به گير گريبان
 البته ويژگي مشترك هر سه فيلم بارقه اميدي است كه در پايان داستان براي .سطح جامعه است

   .گيرد نجات و رهايي افراد، طبقه هنرمندان و نويسندگان و نيز جامعه رو به نابودي درخشيدن مي
  

  

نگر،  نگر، نقددرون برون  نقدبزرگ، هنرمند والا، سينما، هنرشناسي  جامعه:واژگان كليدي
 شناسي  نشانه

                                                                                                                            
  Ravadrad @ ut.ac.ir. دانشيار و عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران: اعظم راودراد  ∗
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  مقدمه  
 به همين .سينما استشناسي  جامعه از منظرآرا  فرمان آثار بهمن تحليل در اين مقاله  ماهدف

 است مورد مطالعه  معاصر و اثري كه از آن گرفتهةبا جامعاش  رابطه وي در موضوع مرگ، ةسه گاندليل 
 ةزاوي ،كنند مرگ دست و پنجه نرم ميسه فيلم همگي به نوعي با موضوع ازآنجا كه اين . گيرد قرار مي

 قرار خواهد بررسياو نيز مورد   مرگ و ارتباط موضوع مرگ با جامعه معاصردر مورد ديد فيلم ساز
  . گرفت

هاي جامعه  ن اين مطلب است كه بر اساس نظريهنشان دادحاضر مورد نظر در مقاله مسئله 
هاي اجتماعي آن، از تحليل آثار هنري و   جامعه و گروهشناخت بهتربراي توان   ميشناسي هنر و سينما،
.  درمورد جامعه هستندهاي اجتماعي خاص ها نشان دهنده تفكر ويژه گروه فيلم. سينمايي استفاده كرد

ز تحليلي ها در جامعه، و ني  عميق از وضعيت اين گروهبه شناختي نسبتاًها  آنتوان با مطالعه  بنابراين مي
گويي به اين سوال هستيم  در اين مقاله در صدد پاسخ. از شرايط اجتماعي موجود دارند رسيدها  آنكه 
ده و وقايع جامعه و زندگي كرهايش برقرار   معاصر خويش و فيلمةاي ميان جامع چه رابطهآرا  فرمانكه 

عي دستخوش تغييراتي  تحولات اجتمادليلگروه اجتماعي خاصي كه وي متعلق به آن است و به 
 جامعه شناسي ادبيات گلدمن ةاين سوال بر نظري. گشته، به چه نحو در آثار وي بازنمايي شده است

 بر ، گلدمنةبه همين دليل ابتدا با تشريح نظري.  سينما تسري داده شده استةمبتني است كه به حوز
شناسي  و سپس با توضيح روشكنيم  آثار هنري تاكيد ميجامعه از طريق مطالعه سايي اهميت شنا

  .پردازيم مقاله به تحليل آثار مي

  :والالوسين گلدمن و اثر هنري 
 اگر چه سعي كرده است ،اي بازتابي است نظريه لوسين گلدمن در جامعه شناسي ادبيات نظريه

 دهدان  به نوعي پيچيدگي اين بازتاب را نش،كه با واسطه قرار دادن ايدئولوژي ميان واقعيت و اثر هنري
ند از ا اين مفاهيم عبارت. در اين نظريه چند مفهوم اهميت اساسي دارد. بپرهيزدو از ساده انگاري 

به عقيده . ايدئولوژي يا جهان بيني، گروه يا طبقه اجتماعي، آگاهي واقعي و ممكن، و فرد استثنايي
هاي  ت كه از منظر گروه زندگي، مرگ و ماوراء اسةبارهايي در  باورداشتةبيني مجموع گلدمن، جهان
هاي  متمايز شدن از گروهبراي  در تلاش ،پيمايند  كه روند تبديل شدن به طبقه را ميياجتماعي خاص

 كه روند هستندهاي اجتماعي   گروه،ها بيني بنابراين خاستگاه جهان. گيرد اجتماعي ديگر شكل مي
جهان بيني پس از شكل گرفتن، كم و اين ). 16: 1975گلدمن، (تبديل شدن به طبقات را مي پيمايند 

  . گر مي شود هاي واقعي افراد گروه جلوه آگاهيبيش در 
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آگاهي واقعي آن است كه افراد معمولي گروه اجتماعي به تناسب همچنين از نظر وي، 

اما آگاهي ممكن بالاترين ميزان . آورند تر به دست مي جايگاهشان در گروه و در ساخت اجتماعي كلي
 آن با ساير گروه درباره گروه اجتماعي خود و رابطةتواند  ت كه هر فرد به صورت بالقوه مياسآگاهي 

درحالي كه آگاهي واقعي متعلق به تك تك به عقيده او، . دست آورده هاي اجتماعي و جامعه در كل ب
 افراد استثنايي گروه قابل حصول است كه به دليل براي گروه است، آگاهي ممكن تنها ياعضا

د و برسنبيني گروه  توانند به شناخت كامل تري از جهان ضورشان در موقعيت اجتماعي ويژه ميح
  ).118: 1981گلدمن، (كنند حداكثر آگاهي ممكن را كسب 

 چنانچه اين افراد استثنايي هنرمند هم باشند، عملاًنكته مهم در نظرية گلدمن اين است كه 
هر به عبارت ديگر . دكنن  اجتماعي مربوطه را بازتوليد ميبيني گروه هنگام آفرينش آثار هنري، جهان

 بلكه تنها ،كند معاصر خود را در اثر هنري منعكسبيني  جهان منسجم ازتواند تصويري نميهنرمندي 
 اين فرد استثنائي كسي است كه نه تنها در گروه اجتماعي .قادر به اين كار استي ييك فرد استثنا
 دارد و اين علت توانايي ت و ارزش هاي گروه خود اعتقاداي از بسيار زياديآگاه بلكه ،تنيده شده است

شناختي  يي اين اثر داراي بالاترين تاثير زيبا.وي در ساختن بهترين اثر بازتابي در يك دوره خاص است
در زندگي اجتماعي گروه تنيده شده اي  به درجهگلدمن معتقد است كه فرد استثنايي . نيز خواهد بود

  خويش را دربارة و در عين حال نظر منسجمسازدتواند تمايلات اساسي خود را با آن يكي  كه مي است
د، در حالي كه كن قادر است اين تمايلات اساسي را در يك اثر هنري بيان يفردچنين . آن حفظ كند

تثنايي و گويد فقط فرد اس گلدمن مي. اين تمايلات براي ساير اعضاي گروه به صورت مبهم وجود دارد
  ).314: همان(خ اجتماعي قرار گيرد ايد مورد توجه مورخالق يك اثر هنري معتبر ب

 زيرا ورود به ،هنري بزرگ تنها به دليل فهم نويسنده از آگاهي گروهي نيست تاثير اثرپس 
 بالاترين  فردي كهبنابراين. نيز نياز داردشناختي  يي كنترل قواعد و قراردادهاي زيبابه تواناييقلمرو هنر 

اين هنرمند استثنايي .  براي خلق اثر ماندگار بايد هنرمند بزرگي نيز باشد،آگاهي را از گروه خود دارد
در اثر ها  آن و با نشان دادن  استهايي در حركت آرمان  اش به سمت چه اهداف و مي داند كه طبقه

 .نيز نشان دهد راها  Ĥنآرم هاي رسيدن به اين اهداف و هنري خود، سعي دارد بهترين راه

دست آوردن شناخت ه  آثار هنري بزرگ، امكان ب، در مطالعةبدين ترتيب از نظر گلدمن
با اين ها  آن تر و رابطة گدر ساخت اجتماعي بزرها  آنهاي اجتماعي و نيز جايگاه  متناسبي از گروه

هي ممكن آنان يكي ها به ندرت با آگا آگاهي واقعي گروه اگرچه ،بنابراين. شود ساخت حاصل مي
اين . خورد به چشم مي يشود، درآثار فرهنگي بزرگ چنين وحدتي به طور منسجم و تا حدود زياد مي

 اين آثار درواقع چيزي است كه توسط بيان شده دربيني  جهان. آثاردرعين حال جمعي و فردي هستند
 اولين يا ،ند كه نويسندهك وي تاكيد مي. ها به وجود آمده است ها و نسل در طول ساليك جمع يا 
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اي در اثر هنري  سطح منسجم و پيشرفته بيني را در حداقل يكي از اولين افرادي است كه اين جهان
 كه يها، موضوعات و روابط  اين كار را با ساختن يك جهان خيالي از شخصيت وي.دهد نمايش مي

. ك. نيز ن، 66: 1981، گلدمن( رساند د، به انجام مينساخت مشابهي با جهان واقعي و موجود دار
  .)1367 و ولف، 1377، پوينده، 1382راودراد، 

 او پيرامون هنرمند بزرگ به عنوان فردي با حداكثر آگاهي ةبا توجه به نظريه گلدمن و عقيد
رنج فردي  اي از اين آگاهي و دست جلوهممكن از وضعيت يك قشر، و هنر بزرگ به عنوان هنري كه 

وضعيت يا تواند نمايه كاملي از يك دوره،  كه خود مياست  ويژه اثري خلق كرده است كه با خلاقيتي
هاي مورد نظر در اين مقاله به عنوان آثار  يك طبقه يا قشر خاص باشد، در ادامه سعي خواهد شد فيلم

از ها و نيز   معاصر فيلمة و بر مبناي اين تحليل شناخت متناسبي از جامعشودهنري بزرگ تحليل 
  . دست آيده بساز هستند  ها معرف گروه اجتماعي مورد نظريه فيلم ي كه در فيلمگروه

  :آرا و گفتمان روشنفكري فرمان
فردي از گروه اجتماعي هنرمندان و نويسندگان قبل از انقلاب است كه در جريان آرا  فرمان
را  فعاليت هنري جراي ولي پس از سال ها امكان بازگشت و ا، فيلم و سينما خارج شدندةانقلاب از عرص

هاي پس از انقلاب اين فيلمساز با استقبال منتقدي مواجه شد و  طور فيلم همين. ه پيدا كردنددر جامع
فردي توان وي را فردي استثنايي، يعني همان  بنابراين مي. شناختي تلقي شده است ييداراي ارزش زيبا

و نيز به دليل تسلط بر قواعد د اردانست كه حداكثر آگاهي ممكن از گروه اجتماعي خود را د
  . دكنبيني و آگاهي گروهي را در آثار خود منعكس  ناختي سينما قادر است اين جهانش اييزيب

، روشنفكري ديني    هاي اصلي ديني در جامعه ايران را شامل سه گفتمان روشنفكري            اگر گفتمان 
طوركـه سـليماني      همـان . تعلـق دارد  آرا بـه گفتمـان اول         توان گفـت فرمـان      و سنت اسلامي بدانيم، مي    

هاي تجربه ديني دريافته است، در گفتمان روشنفكري،  در نتيجه تحقيق خود در حوزه گفتمان     ) 1388(
از عناصـر  « .  اسـت »عقل خود بنياد« اين گفتمان  محورهاي وحياني در حاشيه قرار دارد و    ن و آموزه  دي

توان بـه اصـالت انـسان يـا           مياست  د آن نضج يافته     اصلي تفكر اين گفتمان كه به وضوح در تمامي ابعا         
اومانيسم، اصالت جسم انسان در مقابل روح، اصالت زندگي مادي، اصالت طبيعت بـه مثابـه مـاده خـام                    
عمل انساني، اصالت روش تجربي بـه مثابـه معتبرتـرين روش شـناخت انـساني، اصـالت حـذف ديـن و                  

ه عبارتي؛ سكولاريسم و اصالت تكنيك بـه مثابـه غايـت            آموزهاي وحياني در سراسر حيات انساني و يا ب        
يوي اشـاره   اي كه به پيروي از قوانين دن        همچنين مفاهيمي مانند اخلاق حرفه    . زندگي انساني اشاره كرد   

  .)69: 1388سليماني، (» كند، مورد تاكيد است مي
ربـارة ديـن    بنابراين گفتمان روشنفكري با گفتمان روشنفكري ديني و گفتمان سنت اسـلامي د            

آرا متعلق به گفتمـان    هاي اساسي دارد و همان طور كه سليماني به خوبي نشان داده است، فرمان               تفاوت
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بنابراين طبيعي است كه در سينما بازنمايي وي از امور ديني، در اينجا مفهوم مرگ و                . روشنفكري است 

 تفكرات غالب در جامعه ايران در اين        رابطه آن با معنويت، متاثر از باورهاي روشنفكرانه وي و متفاوت با           
هـا مـشاهده خواهـد شـد، وي مفهـوم مـرگ را                به همين دليل همان طور كه در تحليل فيلم        . باره باشد 

بيشتر به عنوان امري اين دنيايي و مرتبط با زندگي مطرح كرده است و غالبـاً بـا دنيـاي پـس از مـرگ                     
  . كند ارتباطي برقرار نمي

بيني  در موضوع مرگ، جهانآرا  فرمان بهمن ةاين است كه سه گاناضر حبنابراين فرض مقاله 
توان اين  ها مي و با تحليل اين فيلماست  را متبلور كرده  و گفتمان مسلط بر آناين گروه اجتماعي

 مسائل مورددرها  آنهاي  ديدگاهرا كه در و نيز آمال و آرزوهايشان ها  آنگروه، مسائل و مشكلات 
 معاصر ةبا اين شناسايي در حقيقت به شناخت بهتر جامع. دكر شناسايي يافته استب اجتماعي بازتا

اين يكي از اهداف مهم در جامعه . ها در كل و نيز از ديدگاه اين گروه اجتماعي نائل خواهيم آمد فيلم
  . شناسي سينماست

  :روش شناسي
.  استكردهتكويني بيان گرايي  والا را گلدمن با عنوان ساختروش شناسي تحليل آثار هنري 

 معناي اثر را ،از نظر گلدمن. شود تن به معناي آثار فرهنگي مطرح ميچگونگي دست يافمسئله در اينجا 
 تبيين ةبريم و در مرحل مي در مرحله درك به معناي اثر پي. نتوان دريافت؛ درك و تبيي در دو سطح مي

حقيقت موجد آن معنا بوده است اشاره به جايگاه اين معنا در ساخت اجتماعي معاصرش كه در 
در مورد مشخص آثار ادبي، دريافت به معناي روشن كردن ساختار معنادار  «:به قول گلدمن. كنيم مي

چيزي نيست مگر گنجاندن اين ساختار معنادار دروني، به عنوان ] تبيين[تشريح . دروني اين آثار است
گر به بررسي مفصل و مشروح  ي كه البته پژوهشفراگير ةواسط عنصر سازنده و كاركردي، در ساختار بي

كند كه براي روشن كردن تكوين اثر مورد تحليل لازم  پردازد و فقط تا حدي آن را بررسي مي آن نمي
  ).351: 1376گلدمن، (» است

) تبيين(تر اجتماعي  يز قرار دادن آن در ساختار بزرگو ن) درك( رسيدن به معناي اثر ةدو شيو
نگر و نقد  هاي نقد درون  به ترتيب شيوه،)170: 1364(گيري از اصطلاحات جينكز  واموان با ت را مي
 با استفاده در سطح دوميم و كننگر به خود اثر توجه  در سطح اول لازم است با نقد درون. نگر ناميد برون

  .آن بپردازيمشناسانه   تحليل جامعهبهاز نقد برون نگر 

  : نگرنقد درون نگر و نقد برون
خواهد  وي مي. شناسانه فيلم است به اصول فني و زيبا نگر، توجه منتقد فيلم بيشتر درنقد درون

تا چه  به كارگيري زبان هنري، نمادها واصول فني تا چه حد موفق بوده و سازنده اثر بداند فيلم در
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اين نوع  در واقع در. دبه مخاطب برسان را تا معناي مورد نظرخوداست اندازه از اين فنون بهره گرفته 
 تا از اين شناسانه در فيلم است ييبه ساخت دروني فيلم، ابداعات بصري و زيبا گر توجه تحليل ،نقد

  ).170: 1381جينگز،  ( ببرد طريق به معاني آشكار و پنهان اثر پي
م  به فه،شناسانه است ييواقع نقدي زيبا م با مدد گرفتن از اين روش كه درينيز قصد دارما 

قالب انواع رموز سينمايي در فيلم بگنجاند نظري داشته  دررا ها   آنكردهسعي  ساز  كه فيلممعنايي
از اين طريق  م وي هنرمند را دريابنظر رموز سينمايي معناي مورد ،با تحليل نشانه شناختي م ويباش

  .  مي كناست كشفمعناي خاصي را كه او از مرگ ارائه داده 
 فيلم با جامعه، اثرگيري ة رابط،ي استختشنا كه همان ديدگاه جامعه ن نگرديدگاه برو  اما در

.  مورد توجه منتقد است، متقابل فيلم و جامعهةآن از جامعه، اثرگذاري آن برجامعه و به طوركلي رابط
آن   هاي كوچك و بزرگ موجود در  يا گروه،تواند جامعه به مثابه كل  اين جامعه مي كهلازم به ذكر است

 ،اند توان از طريق عقايد هنرمند كه در فيلم قابل كشف  ودر سطح خرد نيز تاثيرات اجتماعي را مي،اشدب
توان فيلم را  دهد مي ميكند كه نشان  شناسي كمك مي نقد برون نگر از اين نظر به جامعه. بررسي كرد
  يافت و از ها دست آنتوان به   در نظرگرفت كه با رمزگشايي و درك زبان آن ميياطلاعات به مجموعه

 و به خصوص گروه اجتماعي بازنمايي شده در خصوصيات جامعه معاصر فيلم ها و اين طريق به ويژگي
  ).170همان، ( پي برد آن،

  :تحليل نشانه شناسي
. از آنجا كه بحث گلدمن اساسا در حوزه ادبيات است، شيوه نقد ادبي در نظريه وي غالب است

نگر در حوزه سينما به فنون ديگري نياز است كه با مقتضيات زبان تصوير  د دروناما براي به كارگيري نق
بندي سلبي و كاودري  جا، با استفاده از تقسيم به همين دليل در اين. همخواني بيشتري داشته باشد

شناسي فني براي تحليل   نشانههاي معمول تحليل متون تصويري، از روش درمورد روش) 1380(
  . بهره گرفته شده استرمزگان فيلم 
ها   كه ازطريق آناشاره داردهايي  روش ها ونيز نشانه  قواعد استفاده ازةمطالعبه شناسي  نشانه

هدف اين علم نشان دادن نشانه و رمزها در تمام متون  .سازند ها معاني خود را منتقل مي نشانه
. خلق معاني چگونه است ان درعملكردش شوند و اينكه اين رمزها چگونه ديده مي اي است و رسانه
اي داشته   تاكنون تاثير فزاينده60ة از ده،اي شناسي به منزله راهي براي تحليل متون رسانه نشانه
هاي  كتاب از :شناسي در انواع متون است يكي از دلايل اصلي اين امر قابليت به كارگيري نشانه. است

نامه راهنمايي و  ته تا ادبيات، نقاشي، آيينموسيقي راك گرف هاي كمدي تلويزيون و مصور، سريال
   ).1380 ي،سلبي و كاودر... (رانندگي و 
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مرتبط هستند و به كار ... بندي و اي تعداد زيادي از رمزها با نورپردازي، تركيب در هر متن رسانه

ي كه رمزهاي فن  پس بايد براي به كارگيري روش نشانه شناسي در بررسي فيلم، به هر يك از.روند مي
بندي، وضوح، نورپردازي،  حركت دوربين، نوع عدسي، تركيب ند از اندازه نما، زاويه دوربين،ا عبارت

  ).1380 ،سلبي و كاودري(  رمزهاي رنگ و سياه وسفيد بودن فيلم توجه كرد
به نقل از (در واقع نشانه هر چيزي است كه بتوان آن را به عنوان جانشين چيز ديگر به كار برد 

   :دو جزء استوجودي مركب  نشانه ). 27: 1379گر، آسابر
  .)لباس هنرپيشه(  شود شي ء يا وجود مادي يا فيزيكي كه از طريق حواس درك مي) 1
   .)غم( معنايي كه آن شي يا وجود براي ما دارد) 2

  است و مفهوم يا معني بعدي در حكم مدلول ، دالة  در نشانه شناسي شيء اول به منزل
ها  ترين آن شود كه مهم شناسي از اجزاي زيادي تشكيل مي فن نشانه). 64 :1380 ،ودريسلبي و كا(

در اين مقاله عمدتاً از تحليل . نشيني، تحليل جانشيني، تحليل بينامتني و تحليل فني است تحليل هم
  . فني كه در بالا توضيح داده شد براي دريافت معاني آشكار پيام استفاده شده است

  :هاي مرگ در سينماي فرمان آرا هبازتاب چهر
د تصوير تاريك كن دهد و سعي مي با اين سه اثر خود تصويري متفاوت از مرگ ارائه ميآرا  فرمان

به نظر .  بوسه كوچك تبديل كندآن را به تصويري دوست داشتني چون يك آور و مبهم و شايد ترس
 اعتقاداين  شامل و» آرامش «گرشي توام باه دارد، نبرسد نگرش او به مرگ كه در هر سه اثر او غل مي

بوي كافور عطر «نوراني گورستان در از نماهاي آرام و.  است»سفر به دنيايي آرام« كه مرگ است
بت زني زيبا در ي يا انتخاب فرشته مرگ در ه»باي روي آ خانه«در  يا آن باغ بهشت مانند »ياس

  .پي برد  مي توان به اين نگرش به خوبي،» بوس كوچولويك«
او مرگ را درزندگي . مكاني شكل نگرفته است و  زمانيءشك درخلا به مرگ بيآرا  فرماننگاه 

مرگ موضوعي عادي  جامعه داشته يا دارند و در حضوري موثر كند كه همگي هايي مطرح مي شخصيت
اين رهايي بخش  داند و نوعي رهايي ميها  آنمرگ را براي آرا  فرماناما . نيستها  آندر زندگي روزمره 

جامعه و  ت گرفته ازشرايط بغرنجي است كهشأ درواقع ن،هاي اصلي فيلم بودن مرگ براي شخصيت
در بوي كافور، عطر ياس كه اولين فيلم او پس آرا  فرمان . فراهم ساخته استها  آنجريان زندگي براي 

كند و  قلاب اسلامي اشاره مي به تغييرات اجتماعي در ايران پس از ان،سازي است ها دوري از فيلم سال
او نزول مرتبه . كشد مي تاثير اين تحولات را آشكارا در زندگي قشر هنرمند پيش از انقلاب به تصوير

طه مرگ براي شدگي را به واساين طرددهد و  هاي پس از انقلاب نشان مي اجتماعي اين قشر را در سال
  . است ادي از مرگ هنري اين قشرگذارد، درواقع مرگ جسماني نم اين قشر به نمايش مي
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 زندگي دو نويسنده كه ةرود و با مقايس او در يك بوس كوچولو نيز به سراغ قشر نويسنده مي
وطن مانده و به توليد ادبي پرداخته   و ديگري دركردهيكي به واسطه همين تحولات وطن را ترك 

بپردازد و با تقدير از نويسنده متعهد به سعي دارد با نگاهي موشكافانه به بررسي موقعيت اين قشر است، 
هاي شخصي به  گيري از مرگ با بهرهكرده د او در اين دو فيلم سعي كن ديگري را مذمت ،وطن
دهند نگاهي دوباره بيندازد و مرگ را دستĤويزي براي فراموش  هايي كه به واسطه فراموشي رخ مي مرگ

اي روي آب به شرايط اجتماعي ايران اشاره دارد  خانهاو در . شدن و طرد شدن از جانب جامعه قرار دهد
سعي است، هايي كه او را در ورطه فراموشي ابدي انداخته  و با نگاه به زندگي انسان مدرن و روزمرگي

را از توجه به معنويات غافل ساخته، و ها  آندارد زندگي افرادي را به تصوير كشد كه زندگي مادي، 
اين فيلم با محور  او در. اين افراد بهترين راه براي رسيدن به معنويات استدهد كه مرگ براي  نشان مي

لي ئ طبقاتي، فحشا و مساة چون اعتياد، ايدز، فاصل،قرار دادن زندگي يك پزشك، مسائل اجتماعي ايران
  .از اين قبيل را به نمايش گذاشته و با اين كار جامعه را همچون بيماري رو به احتضار نشان داده است

 طبقاتي، اجتماعي و فردي در اين فيلم ها به تصوير كشيده ةدر مجموع او مرگ را در سه چهر
  .شود است كه در ادامه تشريح مي

   طبقاتي مرگةچهر: بوي كافور عطر ياس
خواهد به سفارش  سازي مي ها دوري از فيلم سازي است كه پس از سال بهمن فرجامي فيلم

 فيلم مقدمات ساختن. ايران بسازد  آداب و رسوم پس از مرگ درةارتلويزيون ژاپن فيلم مستندي درب
بقيه داستان . دشو فراهم مي مرگ خودش شده است ةتبديل به فيلمي در بار لاًكه حالا عمي مستند

 .به ثمر رساندن اين كار استدر فيلم تلاش وي 

 نشانه شناسي رمزگان فني فيلم: مرگ هنرمند

اظري ازطبيعت وحركت قطاري كه حامل فرجامي است آغاز اول با من سكانس اول از فصل
شده است اي خيره  هدف به نقطه هاي سياه بي با لباس فرجامي داخل كابين تيره و تاريك قطار، شود مي
  ازفضاي كابين مطلقاً در. دلالت دارد ز صورت وي براحساس بي انگيزگي او نماي بسيار درشت او

بار در فيلم  ر چندينصحنه قطا. اندوه است حس حزن و نمايانگر، ه تيرهنورپردازي ماي نورخبري نيست و
قطار در صورتي كه  ،آدمي به جهاني ديگر سفر .حركت زندگي است گر به نوعي تداعي شود و مي تكرار

  آيا با مرگ به آرامش خواهد رسيد يا نه؟  داند هنوز نمي ندارد، شايد چون اومعيني فرجامي مقصد 
  معرف فضاي آرام، ملكوتي و با نمايي دور كههستيم رو ه با فضاي قبرستان روبگر ديسكانسيدر 

 فضايي با ؛بيني به همراه دارد نوعي خوش نورپردازي دراين فضا با مايه روشن است و .آنجاست سرسبز
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ساز بدين واسطه سعي دارد  فيلم. بر آرامش نهفته مرگ دلالت داردبندي متقارن كه همگي  تركيب
  . دهدها و بيهوده زيستن جلوه  نا آرامي ا نوعي رهايي ازمرگ ر

شود  مي حامل فرجامي آغاز با حركت قطار  مراسم تدفين درايران است، بازة دوم كه دربارفصل
پي تداركاتي براي   فرجامي درفصلاين  در .سوي نور به سمت سياهي درحال حركت است كه از

كند  ها را روشن مي حجله فروش چراغ تمامي حجله كه  خريد حجله، هنگاميسكانس در .فيلمش است
نوع نگرش فرجامي   برزند،  ميلبخندها  به آن شود كه  ديده ميصورت فرجامي درشت از  نمايي بسيارو

 ترمه ةمغاز سكانس در. زند لبخند مي ، بدان مرگ جاي گريز ازواقع به او در .شود به مرگ تاكيد مي
. هاي گرم تاكيدي است بر همين نگرش استفاده از رنگ  روشن وةزي با مايفروشي نيز تاكيد بر نورپردا

 ،زمينه سينما در زمان پيش از انقلاب سعي دارد با نشان دادن افراد فعال درآرا  فرمان ،فصلدراين 
ولي االله (استگير شده  كه حالا زمين بازديد از هنرمندي با  او.كندمرگ هنري را در فيلم بازنمايي 

حالا فقط جايگاه دهد كه  نشان ميبه نوعي ، تختي ور  وفضايي بيمارستان ماننددر  ،)اميشيراند
  ودرفضايي تاريك سازي قديمي اجعه به فيلم مرطور با همين. يا تختخواب است هنرمندان بر روي بستر

اشاره له مسئهايي كه مستقيما به اين  ديالوگبا  و ،ها شده است خلوت كه حالا ديگر مامني براي گربه
 مرگ هنرمندان با ،به عبارت ديگر. دكنمرتبط ها  آن مرگ كاري بامرگ را مسئله  كند مي سعي ،دارند

چنين عزاداري مربوط به   همفصلدراين . شود  برابر ميها براي آنامكان آفرينش هنري فراهم نبودن 
 هنرمندان پس از .انيانپرستي اير مرده  بر استتاكيدي كه خود علي حاتمي نيز نشان داده مي شود

  .  و بنابراين شايد مرگ در واقع راهي براي زندگي دوباره باشدشوند   ميزمرگشان عزي
اين اپيزود ما با  در. شود سپيدي به سمت تاريكي آغاز مي  حركت قطار از نور و با سومفصل

خارج از ويلا  ياهش بهس با لباس خواب و خيزد فرجامي ازخواب برميروييم،  هياي فرجامي از مرگ روبؤر
 كلاغي كه خبر ند ورادهايي سرد كه دلالت بر بدبيني  رنگ نورپردازي تيره، ،در اين سكانس .رود مي

فرجامي هنگام بازگشت به درون خانه با . ، همگي نشان از اتفاقي دارنددهد مرگ را به فرجامي مي
او مرده  .برداري كنند و ترحيم او فيلماز مراسم تدفين  اند تا و كساني كه آمده شود جسدش مواجه مي

 دلالت پويابندي   تركيب.مرتب است نا همه چيز .بيند او را نمي كس به او توجهي ندارد و هيچ است،
كس در سياهي ديده  همه و ناگهان همه چيز. اين مراسم راضي نيست اصلا از او . داردبرآشفتگي اوضاع

 ناگهان با كند و آشفتگي خاصي را تداعي مي ها و مراسم، آدمدوراني دوربين از   حركت تند و.شوند مي
 اش به نوعي نويد خبر تولد نوه زنگ تلفن همراه با .رسد فرياد بلند فرجامي همه چيز به آرامش مي

 دوباره به خارج از خانه  او.شود همراه مي اين مسئله با بيداري او از كابوس مرگ .بخش حيات است
هاي گرم و نشاط آور،   رنگ، نورپردازي با مايه روشن. است متفاوتذشته همه چيز با گ.رود مي

 اندازد تا مطمئن شود بيدار سنگي درآب مي  او.زندگي است سرسبزي و زيبايي طبيعت، همه چيز نماد
هايي كه به واسطه  موج نماي بسيار درشت از .او گذشته كابوسي بيش نبوده است هرآنچه بر است و
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از سياهي به  اين بار قطار. دارد دلالت جريان زندگي حركت و اند بر وجود ايجاد شدهپرتاب سنگ درآب 
گويي . كشد ديگرسيگار نمي هاي قطار، صحنه فرجامي برخلاف ديگر آيد و زندگي مي و سمت نور

  . بيايد خود به پيشواز او  مرگ، تا وقتي كهداردزندگي اميدوارانه قصد 

 تي اثرتحليل جامعه شناخ: بارقه اميد

ي نقش  باز و ازكندقصد دارد مرگ را به نمادي مثبت تبديل آرا  فرمان در اين فيلم مشخصاً
 او .گيرد  وضعيت هنرمندان پيش از انقلاب بهره مي براي ترسيمفيلم به عنوان نمادي خود در

 در رو  همينشود و از يكند كه به سناريوي او مجوز داده نم  اشاره ميهاي اوليه فيلم مشخصاً درسكانس
 ،دارد  او اذعان مي.است) ژاپن(تدارك ساختن فيلمي آن هم با موضوع مرگ براي تلويزيون غير وطني 

در واقع موضوع مرگ در اين فيلم .  بايد كاركرد و پول اين كار خوب است،اگر چه اين سوژه بدي است
 وضع آنان درجامعه معاصرش سازان و  مسئله هنرمندان و فيلمهمشخصا بآرا  فرمان تا  استدستاويزي
سازي فيلم نسازد و  اگر فيلم: گويد هاي اوليه فيلم طي مونولوگي مي ساو درسكان. كنداعتراض 
 اين خودش مرگ است و هراس من از مرگ نيست، هراس من از بيهوده زيستن ،اي ننويسد نويسنده

 مرگ نمادي است برايفيلم   اينشود كه مرگ در در اين جمله اين آگاهي به مخاطب داده مي. است
اين بيهوده   از براي برون رفتتواند بهترين گزينه مرگ جسماني در اين شرايط مي. كاري و مرگ هنري
 هژير داريوش، سهراب شهيد ؛در ميان ما نيستندكند كه حالا  او از كساني ياد مي. زيستن قلمداد شود

سازان   از نسل فيلم او نيز كهشود ميها مشخص  م اين نايادآوري با .ثالث، بهرام ري پور و جلال مقدم
  .پيش از انقلاب است

 ما با  فيلم است؛يها ترين سكانس يكي از كليدي  وشود تلويزيون پخش مي تصاويري كه از  در
اخبار تلويزيون  ،ستي كه در كار نيعدالت  صلح وة يكي سخنراني كافكا دربار:رو هستيم هروبمسئله سه 
آزادي و مسئله  ةها در سيرالئون آفريقا و در نهايت سخنراني خاتمي كه دربار ا و نا امنيه  درگيريةدربار

 صحنه سعي دارد به نوعي  سهآرا با انتخاب اين رسد فرمان  به نظر مي.استلزوم مقابله نكردن با آزادي 
 اي باشد كه در ره نويدگر دو براي او آزادي شايددرموردآزادي بپردازد و بيان تفكرات خاتمي مسئله به 

ممنوع «با هنرمندي قديمي در بستر كه اشاره به  ديدار .هاي پيشين كاسته خواهد شد محدوديت آن از
 به  و توجيه هنرمند كه در زمان گذشته موضوع، دارد»تصوير بودنالالحيات، ممنوع الاسم و ممنوع 

، همگي  و اشاره به زنده به گورشدن،دخواندن مي رقصيدند يا آواز مثلا بايد ميها  آن بوده كه اي گونه
  .  پس از انقلاب استها  آنهنرمندان پيش از انقلاب و وضعيت مسئله  واضح به ياتاشار

 با فعاليت قهرمان فيلم. نفس است  در اين سكانس به هنرمندان قديمي حفظ عزتيلمپيام ف
 كه در اين فضا هم بفهماند  خودقطارانبه هم   سعي دارد، ساختن فيلم مستندبه صورتخود هر چند 

بسياري از . از بيهوده زيستن است ترارزشمندسازي  شود كار كرد و كار كردن در هر زمنيه از فيلم مي
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 يا اين كار را ، رسيددرآمد خوبيشود به  راه فيلم نمي  كه يا ازكنند هنرمندان دراين فيلم اذعان مي

 در واقع اين جا .لي از اين دست داردئروانه نمايش و مساد كه نياز به مجوز و پندان ميخطرپذير اي  حرفه
شود اشاره  سازان و هنرمندان مي  پشت پرده كه مانع حركت و فعاليت خود جوش فيلمسازوكارهايبه 
  . دارد

 نويد رونق دوباره هنري در دوران اصلاحات ، مرگ كاري هنرمندان است و عطر ياس،بوي كافور
 جمهور يسئسازي در دوراني باشد كه ر ز براي فيلمي مستند نويد فيلمشايد گرفتن مجو. خاتمي است

 ،ميرد ، فرجامي نميدهد مي  كه سراسر حديث مرگ را سر اين فيلم پاياندر. آن معتقد به آزادي است
يران ا نماينده به عنوان  نويدگر تولد نسلي جديد كه تولد فرزندش در اقليمي ديگر شنيدن خبربلكه با

  . اندازد هاي بركه مي به موج نگاهي اميد وار ت، اسجهان در
فكرانه به  دهن كجي روشن كند كه او براي هاي آخر مستقيما اشاره مي سكانس فرجامي در

 برايمسئله اين . كساني كه نگذاشتند فيلم بسازد، قصد داشته فيلمي مستند راجع به مرگ بسازد
داستان حرفه خود را بر روي پرده به نمايش در آورده  در واقع او .روشن است واقعا ملموس وآرا  فرمان
ت مجوز بگيرد و س از بيست و سه سال توان پساو. است هشتا سر گذت اين مسايل را پش خود او؛است

سازي  فيلممسئله باره يام خود را در پكرد سعي  ساخت،از گرفتن مجوز بعددر اولين فيلمي كه درست 
سازي   به تاثير شرايط اجتماعي بر فيلمجا او مستقيماً اين در. منتقل كند در ايران بعد از انقلاب اسلامي

ي را خواهد به نوعي شرايط آزاد با پخش سخنراني آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت مي و اشاره دارد
  . فرما خواهد شد  بر جامعه هنري حكم1376 كه پس از دوم خرداد نشان دهد

 سنگي فصل كه در  استاي از اميد بارقهخود  ،سازي مبراي فيل  مجوز موفقيت در گرفتنشايد
ها و فضاي پر شور سكانس پاياني فيلم كه ديگر  اين موج .آيد در آب بينداز به وضوح به چشم مي

همان  خواهد صبر كند تا مرگ خود به نزد او آيد و مشتاقانه به سوي مرگ درشتاب نيست، فرجامي مي
آنچه در   .كه فرصتي دوباره به فعاليت هنرمندان خواهد داد  آزاداي نمادي است از جامعه  و،عطر ياس
 حداكثر آگاهي است كه ،توان طبق نظريه گلدمن بدان پرداخت مشخص است و ميكاملاً اين فيلم 

ده و خود به عنوان كرل مطرح شده در فيلم را تجربه ئ او تمامي مسا. طبقه خود دارددرموردساز  فيلم
 و با بهترين كندرا واكاوي ها  آنل ئمسااست سازان به خوبي توانسته  گذشته فيلمنسل  اي از بازمانده

 مرگ كاري با مرگ جسماني پيوند زند و موردپيامي كه امكان انتقالش به اين طبقه بود، پيام خود را در
ا ه او به عنوان كسي كه سال. كند ميبراي هنرمندان معادل مرگ جسماني تلقي  به نوعي، بيكاري را

 ايراني يها  نظير توزيع فيلميي مرتبطمشغول كارهاي هنري يا كارها دور از وطن و در خارج از كشور
مسئله همين  رو شد و ه پس از بازگشت به وطن با مسئله سانسور و عدم اعطاي مجوز روب،بوده... و

  . دست به خلق چنين اثري بزندكرد كه سبب شداي براي او ايجاد  دغدغه
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ساز همچون پزشكي كه  فيلمكه توان گفت   طبقاتي مرگ در اين فيلم مية چهربندي جمعدر 
 در اين فيلم به بررسي وضعيت زندگي هنرمندان و نويسندگان پيش از ،كند بيمارش را معاينه مي

در وضعيت بيمار محتضري كه در انتظار مرگ است، داستان خود ها  آنانقلاب پرداخته و با نشان دادن 
ترك وطن، و بنابراين عدم امكان آفرينش هنري به شكل مطلوب و ممنوع الكار . ده استكررا دنبال 

و در عين حال فيلم است شدن اين هنرمندان هر دو به نوعي نماد مرگ كاري آنان تلقي شده 
اين نه تنها . دشوارترين شرايط را گوشزد كنددر خواهد لزوم تلاش هنرمندان براي آفرينش هنري  مي

زيرا براي هنرمند كار يعني زندگي و كار نكردن . هاست كاري هنرمندان كه معناي زندگي آنمسئوليت 
هاي اميد در زندگي هنرمند   چون در پايان بارقه،اما فيلم در مجموع يك فيلم سياه نيست. يعني مرگ

ان  تحولات اجتماعي همزمان با جريةگيرد و اين اميدواري خود نتيج قهرمان داستان درخشيدن مي
  . پاياني فيلم است

   اجتماعي مرگةچهر: اي روي آب خانه
در واقع در زندگي شخصي   است كه اميد و باوري ندارد وپزشكي فاسددكتررضا سپيدبخت 
 با ، استبي خبر از خانواده  مردي و،روابط ناسالم با زناناو داراي  . استدچار يك سقوط آزاد شده

 كه در طول فيلم آشكار  هم داردي ديگر بسيار مشكلات است ود تازه از فرنگ برگشته و معتاي كهپسر
 كودك هشت ساله حافظ كه با وروداين سقوط، باختن و متلاشي شدن فيلم در كنار نمايش . شود مي

   . گذارد شود، مسائل اجتماعي متعددي را به نمايش مي ، به نجات و رستگاري منتهي ميقرآن

   فيلم فني شانه شناسي رمزگانن: پزشك بيمار
آلود، نورپردازي با  مه فضايي كم نور و  با موسيقي دلهره آور، و قبل از تيتراژ فيلم، سكانس اول

 تصادف  بانهايت در  و،شود مي ماشين دكتر سپيدبخت آغاز از برداري با زاويه سرازير  تيره و فيلمةماي
زيبايي كه به تعبير خودش فرشته بوده آلود با موجود  اي مه  دكتر در جاده.شود تمام مي  با فرشتهدكتر

 واقع در در. بيند فرشته به عنوان سمبل نيكي و پاكي توسط دكتر آسيب مي و كند است، تصادف مي
به  در تقابل با فرشته ،ها نمادي از پليدي عنوان به دكتراست اين نماي نخستين از فيلم سعي شده 

ها و همان فرشته  آسيب  ا اعمال ناپاك خود به خوبيدكتر ب. نشان داده شود ها عنوان نمادي از پاكي
  .كند دار مي ع فطرت انساني و پاك خود را خدشهواق در  ورساند مي

معلق بودن خانه روي آب  بدين واسطه بر شود و مي آب آغاز هايي معلق در فيلم با نوشته اژرتيت
سپيدبخت، به واسطه گناهان  دكترزندگي متزلزل  خانه كه دراين فيلم نمادي است از. تاكيد شده است

ه در حال غرق شدن ظ بر آب ساخته كه هر لحاي دكتر خانه. نابسامان دارد در واقع وضعيتي معلق و او،
  .  در گناهان خود غرق استاو ؛است
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اي  در زمينه فضايي با نورپردازي مايه روشن و  پيرزني سفيد پوش در،فيلم هايي از سكانس در

اطراف اين پيرزن را  .بافد  را ميي رنگارنگني بافت،وشبيني را به همراه دارد خبا رنگ سفيد كه حس
 دلالت بندي متقارن اين صحنه بر حالتي مذهبي و آرام تركيب. اند هاي رنگي كاموا احاطه كرده گلوله
 هاي  همان نخ،شود تاكيد ميها  آنهاي رنگي كاموا كه در چند سكانس از فيلم بر  اين گلوله  ودارد

يك اسطوره قديمي يوناني است كه  اين مسئله بر گرفته از .شوند كه بافته مي اند سرنوشت آدميان
  . بافد معتقد است مادر زمان سرنوشت همه را مي

 .شود كه پسركي حافظ قرآن به كما رفته است  مطلع مي بيمارستاندر دكتر  ديگر،در سكانسي
شوند نوع عدسي عادي است، زاويه  مربوط مي دكترهايي كه به بيمارستان و مطب  در اكثر سكانس

ها نمايشگر   كه همگي بر روزمرگي دلالت دارند؛ ايننماها متوسط هستند دوربين هم سطح چشم و
  ناسالم ميان بر روابطها دائماً دراين سكانس.  استهمذات پنداري مخاطب با سوژه زندگي عادي دكتر و

  . شود ياش تاكيد م دكتر با پرستاران و منشي
ها ما با  دراين سكانس. هايي از فيلم، پيكان سفيد رنگي در تعقيب دكتر است درسكانس

برداري با  فيلم وروييم  ه روبگمي دكتررسرد هاي تعقيب وگريز، آشفتگي و بندي پوياي صحنه تركيب
رك حافظ هاي نهايي فيلم، دكتر با پس  در سكانس.كند ضعف دكتر تاكيد مي زاويه سرازير دوربين بر

پس از همراهي با اين پسرك، . كشاند شود و همين همراهي است كه او را به بهشت مي قرآن همراه مي
همچنين حمله وحشيانه مردان . يابد هاي وجودي اوست بهبود مي زخم دست دكتركه نماد پليدي

رو رفتن بيش شود و از ف هستند، متوقف مي پوش كه بازهم نمادي از يورش گناهان به سمت دكتر سياه
 ، از سوره بقره)10،9،8،7آيات  (كودك با تلاوت آياتي. كند از حد دكتر در سياهي و گناه جلوگيري مي

 كودك  واقع ايندر. شود مي را به بهشتي سرسبز رهنمون دهد و دكتر مردان سياه پوش را فراري مي
هاي ايجادشده توسط   ناپاكياد نمپوش به عنوان جا كه مردان سياه حضوري معنوي براي دكتر دارد، آن

 معنويت و پاكي  با نمادآورند، كودك مانوس با كتاب آسماني به عنوان  خود دكتر، او را از پاي در مي
  .كند به او آرامشي دروني بخشد آيد و سعي مي  جامه سپيد به بالين دكتر مي آن

 دوباره درحال بافتن آن در  پيرزن وشود مي اي سفيد آغاز كه ابتدا با صفحه در سكانس آخر
 اميد و بيني خوش كه نويدبخش يشاد گرم و هايي رنگ سرسبز، نوراني و فضايي هاي كامواست، نخ

بخت و  سپيد دكتر . غلبه داردنورپردازي با مايه روشن كه دلالتي بر نيك انجامي است و هستند،
گويي مادر زمان سرنوشت آنان را  .اند هاي زن آرميده اي سپيد برروي بافته پسرك حافظ قرآن با جامه

 بهشتي زيبا و حافظ قرآن در با بخت به واسطه همراهي سپيد حالا دكتر . استبه آخر رسانده بافته و
به سمت آسمان تاكيدي است برعروج روحاني روح  بين به سوي بالا وورحركت د .ملكوتي آرميده است

  .  د سپيدبخت ش واقعاًاو ؛بخت به مكاني والا دكتر سپيد
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  تحليل جامعه شناختي فيلم:  محتضرةجامع
يك فيلم   او سعي دارد در.كند ل اجتماعي اشاره ميئبه مسا آشكارا آرا در فيلم دوم خود فرمان

 اهاي نخستين فيلم ب سكانس در.  معاصرش را نشان دهدةهاي اجتماعي جامع ل و بحرانئهمه مسا
او كه . شود ميبا زنان آشكار  نامشروع اوي روابط در جريان اين آشناي. شويم آشنا ميشخصيت دكتر 

 كه ي ولي گويي از آرامش، رسيدهاش هاي مادي خواستهبه همه   در زندگي،داراي ثروتي فراوان است
 از پس مشكلاتش تواند مينوي  اما خود ، او پزشكي زبردست است. استغايت زندگي است غافل مانده

 او كه براي بيمارانش ،دهد يابد، نشان مي هي براي مداواي آن نميتاكيد روي زخم دست او كه را. بر آيد
 فيلم به .گويي خود بيماري ابدي است) كند فيلم بيماري مداوا نمي  دراگر چه (نويد گر بهبودي است
 و ايدزي بيمار يدبخت، دخترپس رمنشي دكت بيمارستان،  پرستاركند؛  اشاره ميمسئله زنان ناسالم نيز

  . اند  از آن جملهكنند هاي نامشروع كسب در آمد مي راه زناني كه از
 است و نيز اشاره كردهدارند  زناني كه فقط نقش توليد كودك رامسئله  به  فيلم،از طرف ديگر

 به نقد دانند  ميييرا موهبتي خدا هايي كه داشتن فرزند بيشتر داهجمعيت در خانو  ازديادمسئله
از پيامدهاي اين تفكر   رادرپي هاي پي ايين جامعه در اثر زايمانقرباني شدن زنان طبقه پكشد و  مي

  با زنان بسياري مواجه،زايمان است جا كه دكتر سپيد بخت پزشك متخصص زنان و آن از. كند تلقي مي
  . تواند هريك موضوعي مستقل براي پرداختن باشند  كه ميشود مي

 بخش مربوط به دكتر بستري يعني در بخش زنان گنجاندن شخصيت قاري قرآن كه تصادفاً
جلب هاي اوليه فيلم اين مسئله اصلا  براي مخاطب در سكانس. اي مستقيم با دكتر دارد شده است رابطه

 مستقيما شاهد تحولي در ، اما پس ازهمراه شدن دكتر سپيدبخت با پسرك قاري قرآنكند، توجه نمي
اي براي حضور معنويت در زندگي انسان قرار داده   اين موضوع را بهانهفيلم از طرفي.  هستيماوزندگي 
تلاوت قرآن يا حفظ ظاهري آيات خلاصه  كه تنها دررا دين ظاهري مسئله   از طرف ديگرواست 

  . كند  نفي ميشود مي
 پدر و فرزندي ة رابط سستي بهشود براي اشاره اي مي بهانهخانه سالمندان  دكتر در  پدرنمايش

 كه حالا جايگاهشان سراهاي هاي بزرگ ها و ترسيم پدر  فاصلهافزايش، ها اطفه امروز، كاهش عةدر جامع
 همان طور كه ارتباطش با پسرش ،ني استيماش ارتباط دكتر سپيدبخت با پدرش نيز. سالمندان است

  هريك ازو رو هستيم هروبو نوه  زرگ، پسرربپدشامل اين فيلم ما با سه نسل  در. عاطفه است خالي از
 دكتراز طرفي . كه نسل قبل موجب پيدايش آن شده استكنند  دست و پنجه نرم ميا مشكلاتي بها  آن
از طرف و  كند  اشاره ميآثار نامطلوب او بر خودشداشتن روابط نا سالم پدرش با زنان و به دبخت يسپ

مدت   دردرپازعدم توجه   ، است از فرنگ برگشته با ارمغاني به نام اعتياد كه حالاخود اوپسر ديگر، 
  . دارد، شكايت كيه گاهي به نام پدرتبدون احساس وجود غربت و زندگي   ساله اقامت او درپانزده
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  سطحبه در جستجوي او  و فرار او از كلينيك ترك اعتياد، دكتررپسر دكت،  گم شدن مانيبا

پسران و ،  استهدف يجواناني ب گرفته و مملو از  غبار واي تاريك جامعهفيلم نماد  در  شهر.رود مي شهر
 برايهاي پايين شهر كه دكتر  به تصوير كشيدن محله با فيلم .اند خيابان كه تا پاسي از شب در دختراني

هاي  كشد، تيرگي آنجا سرك مي به  بالاي شهري خودبرج عاج ازبه ناچار با پايين آمدن يافتن پسرش 
 ،استهم گذرش به آنجا نيفتاده  ايد يك بارهايي كه حتي ش  او در خيابان.كشد ديگري را به تصوير مي

هاي رقت باري از زندگي معتادان را به   مخاطب صحنه،گردد، و در پرتو اين جستجو مي شبه دنبال پسر
  . نشيند تماشا مي

به مسئله قرآن و از طرفي  ،شود درسكانس پاياني فيلم كه دكتر با پسرك حافظ قرآن همراه مي
و از طرف ديگر از اجبار كودكان به حفظ قرآن؛ است شده گي اشاره  در زندآن ةجانبحضور همه 

 ،گيري از اين موضوع فيلم با بهره. شود ميموضوعي كه زماني در جامعه ايران رايج شده بود، انتقاد 
اما از طرف ديگر خود . داند گناه مي را باعث آسيب ديدن كودك بيها  آننقد كرده و  را داران متظاهردين

اش و نيز به خاطر اثرات معنوي قرآن در وي، تقديس  گناهي و پاكي دروني  بيدليلبه كودك را 
رود كه وجود كودك حافظ قرآن را عامل نجات شخصيت  فيلم در اين تقديس تا آنجا پيش مي. كند مي

  . دهد اصلي داستان نشان مي
در حالي كه .  ميان دو مفهوم رياكاري و صداقت تقابلي دوتايي ايجاد شده است،در فيلم

 كه بي توجه به مشكلات و مسائل اجتماعي نمايش داده شده شود  ميرياكاري به مذهبيوني نسبت داده
 براي نمايش دينداري خود با تشويق كودكانشان به حفظ قرآن فرصت كودكي كردن را از ،در فيلم

قي، كه از نظر فيلم  داشتن فساد اخلااست كه به رغمگيرند، صداقت به دكتر منتسب شده  ايشان مي
 خود  و در عين حال با صداقت به گناهانتعهد داردانجام وظيفه شغلي خود به اي شخصي است،  مسئله

همين صداقت است كه وسيله پيوند او با معصوميت كودك حافظ قرآن و . كند نزد خويش اعتراف مي
 كه اگر چه همانند دكتر، بيمار استاي  اين در واقع نوعي نقد اجتماعي به جامعه. شود  نجاتش ميعامل

 سرپوش گذاشتن روي بيماري به جاي اعتراف، شناخت و درمان آن، راه نجاتي برايش دليلاست، به 
  . متصور نيست
  فيلممردان سياه پوش. كشد مي به تصوير  دكتر سپيدبخت را توام با آرامشمرگدر پايان، فيلم 

زندگي   حضور پسرك حافظ قرآن دردر حالي كه هستند،و  هلاك ا به دنبالنماد گناهان دكتربه عنوان 
به  شايد. سازد ست كه زمينه نجاتش را فراهم ميزندگي پر از گناه او معنويت درنوعي  حضور  نماددكتر
اش احساس فقدان معنويت در او بيدار  و اشتباهات گذشتهزندگي بيهوده  از آگاهي  و دكتر بيداريدليل
 را به او بر دست رفته آرامش و معنويت ازگاهي است كه پسرك با حضور خود پس از اين خودآ. شود مي
   .گرداند مي
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ل ئما را نه تنها با مسا بخت، توان گفت فيلم به بهانه نمايش زندگي دكتر سپيد در مجموع مي
 هم دكتر و هم جامعه دچار انحرافات زيادي .كند مي آشنا خود مال كلي جامعه ئزندگي او كه با مسا

 و در سطحي خرد، همان مشكلاتي را دارد  جامعه استةدكتر به نوعي شكل كوچك شدخود . ستنده
 اعتياد، روابط ناسالم با زنان، زنان ناسالم، مسئله كهنسالان مسائلي چون. روست كه جامعه نيز با آن روبه

يك مسئله اجتماعي به عنوان  پدران و پسران، ايدز و قفسي به نام خانه سالمندان، فقدان عاطفه ميان
 فقدان معنويت ، يعني همه مسائل استشأترين مسئله كه شايد سر من نهايت مهم ونه يك بيماري و در

به فرد و جامعه مضاميني هستند كه در فيلم ،  آن در زندگي بشر امروزيةهمه جانب عدم حضور و
و   نه با ذكرالبته ،زندگي است  فيلم غافل نماندن از حضور معنويات درنهاييپيام . شود  مينسبت داده

ساز در  فيلمهدف . اعتراف به خطا و مشكل و سعي در رفع آن بلكه با ،سمانيآتلاوت ظاهري كتاب 
 ديني دليلبه مسئله  اين و اند هاي ظاهري آن يافته نهايت مذمت تمام كساني است كه دين را درجلوه

  . خود نقدي اجتماعي است،بودن نظام سياسي جامعه ما

 ، اولاً انسان فاسد نماد جامعةتوان گفت  اجتماعي مرگ در اين فيلم ميةبندي چهر ر جمعد
جامعه .  در اشكال متنوعش تصوير شده استنيزفسادهاي اجتماعي خود فاسد نمايش داده شده و 

ف طور كه انسان فاسد با ويژگي صداقت و اعترا فاسد با جامعه مرده برابر دانسته شده و در نهايت همان
تواند با شناسايي مفاسد  شود، گويي جامعه فاسد نيز مي  روي آوردن به معنويات رستگار ميوبه گناه 

 آن توجه به معنويات به ةلازمالبته ها، سعي در اصلاح داشته باشد كه  خود و اعتراف به وجود آن
  . صورتي غير متظاهرانه است

  چهره فردي مرگ: يك بوس كوچولو
  كه به سرطان ريه مبتلاست، تن به شيمي درماني ندادهاي  ساله72دهاسماعيل شبلي نويسن

  مشغول نوشتن او در همين حين.شود ، اما حوادثي مانع اين كار ميقصد خودكشي دارد  واست
ها دوري از   پس از سال، دوست اسماعيل،سعدي. استآخرين داستانش به نام نبش قبر  سطرهايي از
 صبح روز بعد شبلي و. پسرش كه خودكشي كرده به ايران آمده است مزار رفتن بر سروطن براي 

 پس از گشت و گذار در مناطق تاريخي به يكي از .ايران هستند سعدي عازم سفر به نقاطي از
پليس سعدي . گيرد مي  شبلي جانش راةاي بر گون روند، فرشته مرگ با زدن بوسه هاي شمال مي جنگل

كرايه كردن ماشيني، سعدي را   مرگ با آوردن حكم آزادي سعدي وكند، اما فرشته را بازداشت مي
، سعدي نيز جان  استمحلي كه كامران درآن دفن شده،  درگورستان.كند رهسپار مزار فرزندش مي

  .دهد مي
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  نشانه شناسي رمزگان فني فيلم: مرگي به شيريني يك بوسه
 تصوير آبي رنگ، پرندگاني سياه وتيتراژ فيلم با تصويري از يك پارچه سياه معلق درآسماني 

اين  .بوسه مرگ است ةنشانكه است لبي اين . شود  كه به انتهاي قبري سياه منتهي ميشود  آغاز ميلبي
 .هاي آخرين داستان ابراهيم شبلي هستند  شخصيت،اند رفته هايي كه براي نبش قبر آدم وصحنه،  ،قبر

اسماعيل  ميان نويسندگان آن نام هايي كه ابخانه و كتابدرسكانس ابتدايي فيلم با نماهايي درشت از كت
 حالا مشغول نگارش يكي ازكه  است اي معروف او نويسندهيابيم  درمي، خورد  هم به چشم ميشبلي

دستي كه مشغول نوشتن آخرين  نماي درشت از دفتر و. هاست  آخرين آن، يا احتمالاًهايش داستان
 سياهي در سياهي در«: گويد  كه مييآخرين كلمات، بر اهميت ت نبش قبر اسةسطرهاي داستاني دربار

سازد كه موضوع اين فيلم هم  اين كلمات اشاره به سياهي قبر دارد و معلوم مي. كند  تاكيد مي»سياهي
   .چيزي جز مرگ نيست

اندازد و قصد خودكشي دارد،  نمايي درشت از دست شبلي كه دو لول ترياك را درليوان چاي مي
صداي در .  است است كه ديگر چيزي به پايان زندگي اش نمانده بيمارهنده مردي خسته ونشان د

 زاويه دوربين هم سطح چشم است و ،رود  به سمت در مي.تواند قصدش را عملي كند  نمي اووآيد  مي
كه در پشت آن كسي شود   نشان داده مي نمايي دور از در.نوع عدسي عادي همه چيز طبيعي است

  . گشايد بيند و در را برايش مي را مياز زاويه ديد خود كسي شبلي ما ، انيست
ابتدا نمايي  .شود يك موجود فرازميني مي  مخاطب متوجه حضور است كههمين سكانس از

 ، و دلالت داردبر تعجب شبلي آن زن نوراني شده و صورت شبلي كه به واسطه حضور بسيار درشت از
 به تصوير كشيده دارد سر از صورت آن زن كه شالي سپيد رنگ بر نمايي بسيار درشت هم  بازبعد
 به طوري كه پرتو نور بيش از هر جاي  است با نورپردازي عجيب بر صورت همراهتصوير زن. شود مي

 .ديگر روي چشم هاي فرشته متمركز شده و تاكيدي است بر وضعيت متعالي و فرا بشري اين موجود
 مانع  از يك مرگ شيرين، گويي فرشته مرگ آمده تا استنمادي  توسط زنشبلي درخواست شكر از

 ةعذاب ابدي شايسته فردي به خوبي شبلي كه نويسند. دنبال دارده خودكشي شود كه عذاب ابدي را ب
   .شود نيست متعهدي معرفي مي
هاي بعدي، عزيمت اين دو نويسنده به سفر و حركت ماشين آن دو با آمدن سيل  در سكانس

از تشييع جنازه همراه با مردان و زنان سياه پوش و   نمايي دور.خورد ازه كنندگان پيوند ميتشيع جن
اين   بازگشت اين دو باشد، سفرسفر بيتواند دلالتي بر   شبلي ميةموسيقي غم انگيز و نگاه محزون نو

 ر و كشوبرخي از مناطق زيبايها  آن.  سفري كه بازگشت جسماني ندارد،دو سفري به آخرت است
 در عين آيد فيلم  به نظر مي.كنند گشت و گذار مي... هاي باستاني چون نقش جهان و پاسارگاد و  مكان
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ها از يادم   ترسيدم اين،گويد  سعدي درسكانسي مي. ايران را به رخ بكشدهاي  زيباييدارد سعي حال
  .  ترسيدم در غربت بميرم،بروند

نشيند تا   سعدي مي.رسند به جنگلي سرسبز ميشبلي و سعدي هاي انتهايي فيلم،  در سكانس
اي كوچك  او با بوسه .شود  ظاهر ميسپيدپوش قامت همان فرشته زيبا و در اين هنگام .استراحت كند

بوسه در فرهنگ بشري نشانه ابراز محبت است و . كند بر گونه شبلي، وي را رهسپار دنياي جاويد مي
شبلي در دامان طبيعت . كند اي بدرقه مي شان، با بوسه ييانتهاي سفر دنيا فرشته مرگ نيكان را در

 نمايي زيبا با نورپردازي مايه روشن و .رنج سرطان نجات يابد درد و  از،ميرد تا با مرگي آسوده مي
  .دارد شبلي فرجاميهايي گرم بر نيك  رنگ

 ر د وشود  مواجه ميشبليصورت نوراني  سعدي با جسم بي روح ووقتي  ،درسكانس بعدي
فيلم برداري با زاويه سرازير دوربين . زند  را فرياد مي»ايران « باچشماني گريان،، مرده استكه اويابد  مي
پس از  هاي بعدي و سكانس در. در برابر سرنوشتها  آنناتواني   است براي اشارهاين دو نويسنده  از

با چادري سياه رنگ سعدي  نيروي انتظامي و هيبت مامور بازداشت سعدي در پاسگاه، فرشته مرگ در
گويد من دستوري از  شود، فرشته مي مي مامور پاسگاه برقرار طي ديالوگي كه بين او و .را آزاد ميكند

  . بميردجا  در آن كه آرزو دارد ببرد جاييتا سعدي را به است  آمدهدستوري از بالا با و ا. ام بالا آورده
 را به مقصد نهايي كه قبر پسرش كامران است او فرشته مرگ .ماشيني سياه منتظر سعدي است

 اگر وجدانت راحت ،گويد مي كند و طي راه از يك بوس كوچولو صحبت مي راننده در .كند راهنمايي مي
سعدي درجاده  !نه  ولي اگر آلوده به گناه باشي،،ماند و آسوده باشد مرگ مثل يك بوس كوچولو مي

گويد آن علامت من است و اشاره به همان  مي بيند و ميدرختي را با يك پارچه سياه بر روي آن، 
او دارد به مرگ  .اي دارد كه او روز خودكشي پسرش برروي درخت باغ نزديك منزلش ديده بود پارچه

  .شود نزديك مي
 اما اين بار با شالي سياه رنگ ،هاي مهم فيلم جايي است كه همان فرشته مرگ يكي ازسكانس

 ،كند فضاي تاريك تونل عبور مي  هنگامي كه ماشين از.شود  بر سعدي آشكار ميبار در فيلم براي اولين
اشاره به زني كه سعدي را از فرودگاه (در فرودگاه هم  من را ،شناسيد گويد شما مرا مي به سعدي مي او

 روز خودكشي پسرش  دراشاره به پارچه سياه بر روي درخت(هم در ژنو  و) به خانه شبلي آورده است
فرار از گيرد كه  ، پاسخ ميخواهد سعدي از فرشته مهلتي دوباره براي زندگي ميوقتي  .ايد ديده )رانكام

 شبلي را به زندگي دعوت رفتار فرشته با اين دو نفر متفاوت است؛ درحالي كه. فايده است بيمرگ 
  .ستاند  زمان زندگي را از سعدي مي،كند تا با خودكشي از اين دنيا نرود مي

سعدي بر . شود آغاز مي) كامران( مربوط به قبرستان با نمايي درشت از قبر پسر سعديسكانس 
نزديكي و   نماي درشت از صورت وي دراين هنگام است بر.كند  گريه مياجزانهسر مزار پسرش ع
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 سياه پوش خود در كنار قبر كامران در سعدي پس از مجادله با همسر. او همذات پنداري مخاطب با

 زاويه سرازير دوربين همراه با نمايي .شود ناگهان نقش بر زمين ميكند،  ارد آنجا را ترك ميحالي كه د
همگي نشان دهد  ناتواني را درصورت او نشان مي و  كه احساس عجزبسيار درشت از صورت سعدي

  . دهنده ضعف سعدي است
جا كه وطن است   اين،غربت فرار كردم  من از مرگ در،اي ندارد ديگر فايده: گويد  ميسعدي
 فرشته هماناين پيرزن زشت  .برود  به آن پيرزن زشت هم بگو،گويد به همسرش مي و. اشكالي ندارد

 و از هنگام جان دادن به  نماي درشت صورت او.شود گونه ديده مي  است كه در چشم سعدي اينمرگ
 بلافاصله . نيست مرگ شبلي به آساني دارد كهدنيا رفتن با نگاهي خيره و چشماني باز، نشان از مرگي

پرچم سه رنگ ايران به عنوان  از زيبايي طبيعت ايران كه نماي معرف است و نمايي از دور نمايي بسيار
 كه سعدي آرزويش را  است)ايران(همگي نشان دهنده مرگ درآغوش مام وطن  وطن، سمبلي از

 .داشت

 تحليل جامعه شناختي فيلم: بازگشت به خويشتن

 سياه معلق ة پارچ. مرگ استة اين اثر نيز درباريابيم هاي ابتدايي فيلم درمي انسهمان سك  از
 .را نشانه گرفته است پير ة زندگي دو نويسند، اما اين بار مرگ.اش مرگ است در هوا و لبي كه بوسه

ا  اينك به افرادي كهنسال و البته تنهكههستند  اي دور گذشته هاي اصلي فيلم نويسندگاني از شخصيت
 ديگر از همان هنرمنداني كه در بوي كافور، عطر ياس با مسائلشان آشنا ةدو نمون. اند مبدل گشته

ها تلاش و فعاليت  ها دوري، به وطن بازگشته و ديگري پس از سال پس از سالها  آنيكي از . شديم
ويسندگان در فيلم با اشاره به مسئوليت ن. شود ادبي در وطن به روزهاي پاياني عمر خود نزديك مي

هايي كه ماندند و با دست و پنجه نرم كردن با مشكلات كماكان به فعاليت  قبال وطن و تقديس آن
 همين ،اما در پايان. كند هنري خود ادامه دادند، نويسنده تازه از فرنگ برگشته را نيز سرزنش مي

ده شده در اول فيلم كه  و مرگ او را چيزي ميانه مرگ وحشتناك نمايش دانهادهبازگشت را نيز ارج 
گويي . دهد متعلق به شخصيت منفي قهرمان داستان شبلي است، و مرگ توام با آرامش شبلي قرار مي

  .هاي قبلي را كرده است  فلتخود اين بازگشت به خويشتن به نوعي جبران غ
ايران  اي كه در نويسنده. است نكوهش دو نوع زندگي  موضوع فيلم ستايش وتوان گفت مي

اي كه با تغيير   و نويسنده،دهكرهموطنانش عرضه به نده و در واقع توليدات ادبي و فرهنگي خويش را ما
 دور از سانسور و ده تا در واقع به گفته خودش بهكر عزيمت )مهد آزادي(به سوئيس  سياسي كشور جو

  نيز دچار شدهوشي به نوعي فرامرسيده هيچ، او به آرامش كه نبا اين حال . آرامش برسدديكتاتوري به
 بلكه ،او در واقع نه تنها وطن. است بدان مبتلا شدهآن در فيلم بيماري آلزايمري است كه  كه نماد 
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اي دور، حالا   هيچ تعلق خاطري به خانواده و وطن درگذشتهدون كرده و بتركهمسر و فرزندانش را 

  .  آسوده جان دهد، تا در وطن به دور ازغم غربت استبازگشته
 در كشور  مهاجرت كردند و كه قديمي را هنرمندان و نويسندگانفيلم آن دسته ازواقع در 

نه  اين رفتن بااند و  هايي است كه رفته  تمام آنةرسد سعدي نمايند به نظر مي. كند مينقد ، نماندند
موشي از فرا. فرو برده است ها را در اضطراب و آرزوي بازگشت غم غربت آن بلكه ،اند نشده آسوده تنها
 و ديرينه  تمدن وطني را كه نمايندههر آنچهها  اين. ها افرادي بدون هويت و مضطرب ساخته است آن

 تصوير  نقش جهان وپاسارگاد كه در فيلم با نمادهايي از تخت جمشيد، -تاريخي كشورشان است
سعدي در فيلم يار گران است، به طوري كه  بسبراي ايشانفراموشي اين . اند كرده فراموش -شود مي
 و در وطن ها ام كه در ميان اين  آمده، براي همينيادم بروند از) آثار تمدني( ها  ترسيدم اينگويد، مي

   . خود بميرم
 درحال نوشتن  رااولين سكانس او  ما با شبلي مواجهيم كه در،مقابل اين شخصيت اما در

پس . فهميم او قصد خودكشي دارد ميو دراين سكانس ابتدايي است كه بينيم  ميآخرين داستان خود 
اي كه موجب نارضايتي او از زندگي   شايد بتوان گفت بيماري كشندهاو نيز از زندگي راضي نيست و

ها مانده و با تحمل  وي به رغم دشواري. شده نمادي است از زندگي دشوار هنري وي در اين جامعه
  فيلم با جريان او در.نهد فيلم بدان ارج مياين چيزي است كه . دهد مشكلات به كار كردن ادامه مي

   .رود  از دنيا مي،مقابل مرگ نه چندان خوش سعدي  در،مرگي شيرين
پاداش اين خدمت، تجليل  اند و خود خدمت كرده  كه به كشور نويسندگاني استة نماينداو

شناسند و  همه ميدرحالي كه هر دو دوست نويسنده هستند، شبلي را .  استر پاسارگاد از او دجوانان
شناسند و به او توجهي  سعدي همان طور كه فراموش كرده، فراموش هم شده است؛ جوانان او را نمي

 لي و،كند ياد مي  كه از شبلي به عنوان بزرگ ادب كشوربينيم مي  رامامور پاسگاهيهمين طور . ندارند
شود كه ترك وطن  آشكار ميها  اين سكانس درپيام اجتماعي فيلم  .حتي نامي از سعدي نشنيده است

  .كشد تحت هر شرايطي به نقد مي
 از ،كه از دنيا بروند  كه پيش از آن استي چون سعدياز نويسندگان  نسليمنتقدفيلم درحقيقت 

 چرا كه ،اند اند و به واسطه همين ترك و توقف توليد ادبي پيش از مرگ جسماني مرده رفتهجامعه 
اگر چه به گمان  سال است كه ننوشته و 40سعدي به گفته خودش . استرا از ياد برده ها  آنجامعه 
 عملاًپس .  است نپرداختهنوشتن درآنجا نيز به ، از سد سانسور به مهد آزادي سوئيس پناه بردهخودش

 مساوي  هنرمندانمرگ كارياول،  هم مانند فيلم دراين فيلم . است خويش را خواندهةبا بيكاري فاتح
، بوي كافور مرگ اين بار نه مانند فيلم اما. است اي كه تن به نوشتن نداده ليت نويسندهبا عدم فعااست 

دليلش هم اين است كه .  فردي نمايش داده شده استةكه در چهردر چهرة طبقاتي عطرياس، 

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  53    ر جامعه شناسي سينمااز منظآرا  فرمانتحليل آثار بهمن : مرگ و جامعه 

  
ز  اما در خارج ا،اي براي بيكاري دانسته  او سانسور در ايران را بهانه.نويسنده خود نخواسته كه بنويسد

  . انجام نداده استمهمي طن نيز كارو
آرا با تجربه خود در خارج از  رسد فرمان به نظر مي. اند  مانده است كههنرمندانيفيلم ستايش 

  ومهاجرانبه خوبي با   خود،هاي هنري اش به ايران و از سر گرفتن فعاليت وطن و بازگشت دوباره
ود او نيز پس از آمدن به وطن با تجربه سعدي شايد خدر عين حال  .آشناستدر غربت ها  آنوضعيت 

 نموده  و با هنرش اين تجربيات را منعكسبيكارنمانداما او . باشدناديده گرفته او را مواجه شده و جامعه 
 سعي دارد پيامي والا به ،به تصوير كشيدن دو نويسنده با دو نوع رويه متفاوت آرا با فرمان. است

 خدمت به جامعه هم مساوي با محبوبيت و مشهور شدن است و هم برابر ماندن و همقطاران خود بدهد؛
  .  رسد پايان مي با عاقبتي خوش كه با مرگي آرام به 

 اگر در فيلم بوي كافور، عطر ياس، ،توان گفت  فردي مرگ در اين فيلم ميةبندي چهر در جمع
شود، و اگر در   آنان نقد مينظام سياسي به عنوان مانع فعاليت هنري هنرمندان و عامل مرگ كاري

شود و فيلم نقش پزشكي را به عهده  هاي اين جامعه به تصوير كشيده مي اي روي آب، سياهي فيلم خانه
را هموار سازد، در يك بوس ها  آنهاي اجتماعي راه درمان  خواهد با تشخيص بيماري گيرد كه مي مي

اند  هايي كه به اين مسئوليت عمل كرده ي آن، براشود ميكوچولو به مسئوليت فردي هنرمندان اشاره 
اند مرگي نه چندان خوشايند، به تصوير  هايي كه مسئوليت خود را ناديده گرفته مرگي آرام، و براي آن

  .كشيده شده است
 اين است كهدهنده  ، نشاننيز مطابقت داردها  آنها كه با سير تاريخي  سير تحول موضوعي فيلم

 بامتفاوت يي ها  ديدگاهز نسل سينماگران قبل از انقلاب كه ايان سينماگربه عنوآرا  فرمانبهمن 
ايج در نظام سياسي اجتماعي ايران دارد، به آرامي در حال تطابق پيدا كردن با هاي متعارف و ر ديدگاه

 بدين ترتيب كه در فيلم اول، وي منتقد نظام سياسي است، در فيلم دوم در .نظام اجتماعي جديد است
 است، و در فيلم او درمورد جامعه ةدهنده دغدغ شود، كه خود نشان  يك مصلح اجتماعي ظاهر ميچهره

غم به ركند كه   مينصيحتپردازد و آنان را  فكران خود مي سوم حتي به نوعي به انتقاد از خود و هم
ا راه چاره هاي كاري نه تنه شود، ترك وطن و توقف فعاليت نميرا منكر ها  آن مشكلاتي كه وجود ةهم

  .شباهت به خودكشي نيست كه خود مرگي زود هنگام است كه بي بل،نيست
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   :نتيجه گيري
نظرية بازتاب جامعه در آينة هنر، در جامعه شناسي هنر سابقه زيادي دارد، اگر چه تبيين  

دمن بر ديدگاه بازتابي گل. نظريه پردازان مختلف از چگونگي اين بازتاب با همديگر بسيار متفاوت است
بيني ارائه  اين نكته تكيه دارد كه محتواي آثار ادبي ممكن است عينا بازتابي از جامعه نباشد، اما جهان

البته شرط اين همساني پديد . شده در قالب اين محتوا، مسلما در جامعه، معاصر نمودي خارجي دارد
در اين مقاله . رمند بزرگ استآيي اثر هنري بزرگي است كه محصول كار خلاقانه فرد استثنايي يا هن 

آرا فردي استثنايي از گروه هنرمندان پيش از انقلاب تلقي شده است كه از يك طرف بيشترين  فرمان
بيني و وضعيت اين گروه در جامعه فعلي دارد، و از طرف ديگر با  ميزان آگاهي ممكن را در مورد جهان

بيني را در اثري  استفاده از خلاقيت خود، اين جهاناحاطه به قراردادهاي زيباشناختي در حوزة سينما و 
  . گذارد هنري نيز به نمايش مي

گيري از نمادها، نكات فني  ساز با بهره  اين فيلم،آثار مشاهده شد  نقد درون نگر كه درگونه همان
 عرضه شناختي قوي ييهايي به لحاظ زيبا فيلماست ل تكنيكي توانسته ئمسا ها و برداري، نورپردازي فيلم
 مواجهه با مرگ از  متفاوتهاي موقعيت ها در براي به تصوير كشيدن شخصيت او ،در عين حال. كند

 ، مرگبا نمادهاي ويژه خود نشده و اين سه فيلم تكرار هيچ يك از نمادهاي فراواني بهره گرفته كه در
ع با اين كار موضوع را در در واق. اي متفاوت به تصوير كشيده است زاويه بار از هررا هاي اصلي  شخصيت

مفهوم مرگ در اين  .هاي متفاوتي از آن را به نمايش گذاشته است عمق بيشتري بررسي كرده و چهره
  . شده است مطرح طبقاتي و اجتماعي، فردي در سه سطح ،سه گانه

 ميان افراد خوب و بد، البته با تعريف خود از خوبي و بدي، تمايز قائل شده و در سطح فردي،
افرادي كه در زندگي خوب . ها از مرگ دارند، براي همه يكسان نيست شان داده است ترسي كه انسانن

اند، نه تنها از مرگ ترسي ندارند، بلكه در زمان لازم به استقبال آن  و درست كار و صادق بوده
تمامي تلاش اند، و خود نيز بر آن آگاهي دارند،  در عوض افرادي كه در زندگي خطا كرده. شتابند مي

برند تا مرگ را به تعويق بيندازند و در زمان لازم نيز با ترس و وحشت از آن استقبال  خود را به كار مي
خواهد بر  در مقايسه با وضعيت هنرمندان قبل از انقلاب در جامعه كنوني، اين نوع نگاه مي. كنند مي

خوب . امعه ممكن است متفاوت باشدمعناي خاصي از خوبي و بدي تاكيد كند كه با معناي رايج در ج
دهد،  كند و به كارش ادامه مي هاي انساني خود را فراموش نمي در شرايط دشوار، وظايف و مسئوليت
در . هاي موجود، در وطن مانده و به نويسندگي ادامه داده است همچون شبلي كه به رغم محدوديت
هاي خود پا پس كشيده و  و مسئوليتترين ناملايمات از وظايف  عوض بد كسي است كه با كوچك

كند، همچون سعدي كه به دليل ناهمخواني  دست آوردن شرايط زندگي بهتر رها مي كارش را به اميد به
بنابراين با طرح موضوع . با وضعيت اجتماعي پس از انقلاب، جلاي وطن كرده و فراموش شده است
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 گروه اجتماعي كه خود را متعلق بدان ساز همچنان دارد مسئله خود و مرگ در سطح فردي، فيلم

بيني گروه ياد شده است كه بر آگاهي ممكن  اين بخشي از جهان. كند داند، در سطح خرد مطرح مي مي
  .دلالت دارد و در فيلم يك بوس كوچولو بازتاب يافته است

ر  تاثيكرده استبا توجه به زندگي قشر هنرمند و نويسنده سعي ساز  فيلم ،در سطح طبقاتي
، در فيلم بوي طور كه مشاهده شد همان. دكنشرايط اجتماعي را در زندگي و مرگ اين قشر مطرح 

 معادلآن طرد شدن از جانب جامعه را هنرمند، ترك وطن و  ممنوع الكار شدن كافور، عطر ياس، وي
ي و  زندگمعادل مقاومت و ادامه فعاليت هنري و ادبي را  در عوضي به تصوير كشيده وانمرگ جسم
توان گفت، بخشي از عدم امكان كار و توليد  درمورد شرايط اجتماعي مي.  استنمايش دادهروشنايي 

هنري در زمان پس از انقلاب از عهدة اين گروه اجتماعي خارج بود و به عبارت ديگر جامعه موانعي 
ي، جامعة خود را به به همين دليل، اين فيلم در قالب يك نقد اجتماع. ها ايجاد كرده بود براي كار آن
آوردن شرايط مرگ كاري، كه در فيلم معادل با مرگ جسماني هنرمندان شده، به نقد  دليل فراهم

كند، در حقيقت امكان تجديد حيات اين هنرمندان  اي كه عرضه مي بندي اميدوارانه كشد و با پايان مي
اين هم بخش ديگري از . دهد  ميها در جامعة جديد پيشنهاد را با فراهم آوردن شرايط كار براي آن

بيني اين گروه اجتماعي است كه در قالب نقد شرايط اجتماعي بيان شده و در كنار نقد فردي  جهان
ساز با استفاده  از طرف ديگر، فيلم. كند تر مي بيني را كامل اعضاي گروه قرار گرفته است و بازنمايي جهان
جتماعي خود، راه حل پيشبرد اهداف و آمال و آرزوهاي از حداكثر آگاهي ممكن دربارة شرايط گروه ا

  .كند گروه را نيز عرضه مي
اي روي آب، نگاه اين گروه اجتماعي به جامعه كل را  ساز در فيلم خانه ، فيلمدر سطح اجتماعي

هاي فاسدي وجود دارند كه نيازمند اصلاح هستند، اما در   اگر چه قبول دارد انسان او.كشد به تصوير مي
هاي فساد برانگيز   با نشان دادن ويژگيداند و  رو به سقوط مية جامعة انسان فاسد را نتيجين حالع

شايد اين يك جور فرافكني و تطهير خود باشد، اما آنچه به لحاظ . كشد جامعه، آن را به نقد مي
 به خودآگاهي بيني ارائه شده در اثر اهميت دارد اين است كه بر مبناي فيلم، انسان فاسد وقتي جهان
آورد، چيزي كه  كند، زمينه اصلاح و سپيدبختي خود را فراهم مي رسد و به فساد خويش اذعان مي مي

اما فيلم از منظر اين گروه اجتماعي، مدعي است . تواند مصداق داشته باشد در مورد جامعه فاسد نيز مي
گيرد و به  امكان اصلاح را از خود ميكه جامعه فاسد با سعي در پنهان كردن فساد و عدم اعتراف به آن، 

بنابراين بازگشت به معنويات، به معناي اذعان به خطاها و اصلاح خود . رود اين ترتيب رو به نابودي مي
  . شود بيني اين گروه، راه حل بهبود جامعه معرفي مي در سطح فردي و اجتماعي در جهان

آرا در حوزة امور ديني  هاي فرمان ر فيلمطور كه در مقدمه بحث گفته شد، گفتمان حاكم ب همان
بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه معناي معنويات مورد . و معنويات، گفتمان روشنفكري است
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اشاره در اين فيلم ممكن است دقيقا مطابق با معنايي نباشد كه در سطح جامعة اسلامي امروز رايج 
ترين مصاديق معنويت و راه نجات فرد و جامعه   يكي از مهمدر اين فيلم صداقت و قبول اشتباهات .است

  .معرفي شده است
در سطح  اين اميد.  مشترك اين سه فيلم و اين سه نوع نگاه به مرگ، اميد به آينده استةنكت

. رود  به شمار مي كه پيامد ناگزير يك زندگي فعال و مسئولانهاستفردي، اميد به مرگي خوش و آرام 
 كه در پايان اي ، به گونهشود  ميمقدور كار ةي، اميد بازگشت به زندگي اجتماعي با ادامدر سطح طبقات

اميد به ة  بارق،اي روي آب و در سطح اجتماعي بالاخره در خانه. زند فيلم بوي كافور، عطر ياس جوانه مي
  . گيرد واسطه همراهي با معنويات درخشيدن مي

نده گروه اجتماعي خود، با تاكيد بر تكثرگرايي و پذيرش هايش به عنوان نماي آرا در فيلم فرمان
 بر ايدئولوژي اردهاي گوناگون افراد به اعتقادات و به تغيير و دگرگوني طبيعت انساني، سعي د نگاه
هاي خوب او با معيارهاي خودش   آدم.، غلبه كند خوب يا بد كه پس از انقلاب اسلامي توليد شدةدوگان

هاي بد او هم با معيارهاي او  گروه اجتماعي خاستگاه او، خوب هستند و آدمعيارهاي با ميا بهتر بگوييم، 
  . بد هستند و اين معيارها ضرورتا با معيارهاي فراگير و هژمونيك جامعه برابر نيست

تري دربارة يكي از  ها به ترتيبي كه آمد، اكنون شناخت متناسب توان گفت با تحليل فيلم مي
موجود در جامعه امروز، و نيز شناخت بهتري از وضعيت اجتماعي يك دورة معين هاي اجتماعي  گروه

اگر چه دقت به اين نكته ضروري است كه اين شناخت از زاويه ديد گروه اجتماعي . ايم به دست آورده
از . و قابل تعميم به كل جامعه نيستاست كند مطرح شده  ساز آن را نمايندگي مي خاصي كه فيلم

روه اجتماعي كاملاً متمايزي  گةسازان ديگري مانند حاتمي كيا كه نمايند مطالعه آثار فيلم با رو اين
بيني گروه اجتماعي ديگري حاصل كرد كه  ديگري از جامعه بر مبناي جهانتوان شناخت  مياست، 

ي هر بين  از مطالعة جهانحاصلهبنابراين اگر چه شناخت . بيني باشد شايد كاملاً متفاوت با اين جهان
هاي به دست  د، با جمع كردن شناخت به كل جامعه تعميم داتوان  نمي راهاي اجتماعي يك از گروه

توان به شناخت بهتري از تركيب گروهي يك جامعه  هاي اجتماعي مختلف مي آمده از مطالعة گروه
نيل به اين اميد كه اين مقاله يك قدم در جهت . شناسي است واحد رسيد كه خود يكي از اهداف جامعه

  .هدف برداشته باشد

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  57    ر جامعه شناسي سينمااز منظآرا  فرمانتحليل آثار بهمن : مرگ و جامعه 

  

  :فهرست منابع
  . ترجمه پرويز اجلالي، مركز مطالعات رسانه ها،روش هاي تحليل رسانه ها :)1379(برگر، آرتور آسا 

   .، انتشارات نقش جهانادبياتشناسي  جامعهدرآمدي بر :)1377(پوينده، محمد جعفر 

، محمد تقي احمديان و شهلا ما در علوم انسانيجايگاه سين: ادبيات فيلم): 1381(جينكز، ويليام  
  .حكيميان، انتشارات سروش

 .ن، انتشارات دانشگاه تهراهنرو ادبياتشناسي  جامعهنظريه هاي  : )1382( راودراد، اعظم

ترجمه علي عامري، انتشارات   ،راهنماي بررسي تلويزيون :)1380(سلبي، كيت و كاودري، ران 
  .شسرو

، بازنمايي مفهوم تجربه ديني در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي): 1388(سليماني، مجيد 
  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران

لوسين : جامعه، فرهنگ، ادبيات: جامعه شناسي ادبيات؛ جايگاه و مسائل روش، در: گلدمن، لوسين
  339-378 صص 1376: د جعفر پوينده، نشر چشمه، گزيده و ترجمه محم)مجموعه مقالات (گلدمن

  .، نيره توكلي، تهران، نشر مركزتوليد اجتماعي هنر): 1367(ولف، جانت

Goldmann, L. (1975): Towards a Sociology of the Novel, Tavistock 
publication. 

Goldmann, L. (1981): Method in the Sociology of Literature, Basil 
Blackwell. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


